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آخرین قاب 

مکث
او ۲۱ روز در کمــا 
بود. همســر شهید 
روزهــای تلخی را 
روایت می‌کند؛ روزهایی که با نشــان 
دادن فیلم‌ها و تصاویر آوا به محمدرضا 
می‌خواســت او را به زندگی برگرداند: 
»برای محمدرضا فیلم‌های خنده آوا 
را می‌گذاشتم. می‌گفتم ببین دخترت 
امروز چه کار کرده. ۲۱ روز دســتش 
را ماساژ می‌دادم. هنوز پینه‌های کار 
روی دستش بود. می‌گفتم محمدجان، 
دخترت منتظره، برگرد. سال تحویل 
نزدیک بود و محمدرضا هنوز در کما بود. 
دلم نمی‌آمد لحظه تحویل سال بدون او 
بگذرد. آوا را بغل کردم، دست محمدرضا 
را هم گرفتم و کنار هم گذاشتم. همانجا 
یک عکس گرفتیم. گفتم سال بعد این 
عکس را به‌ تو نشان می‌دهم و می‌گویم 
ببین سال تحویل کنار هم بودیم! امید 
داشتم برگردد. حتی موتور خرابش را 
تعمیر کردم که وقتی آمد خانه ناراحت 
نشــود.« آن عکس حالا آخرین قاب 

خانوادگی آنهاست.

کاش برگردی 
کتاب »کاش برگردی« روایت داستانی از زندگی شهید مدافع حرم زکریا شیری در گفت‌وگو با مادر شهید 
است. این کتاب را محمدرسول ملاحسنی نوشته است. شهید شیری 4آذرسال ۱۳۹۴، در حلب سوریه و 

بر اثر برخورد تله انفجاری شهید شد و تا ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ پیکرش مفقود بود.

سربلند
کتاب »سربلند« نوشته محمدعلی جعفری درباره زندگی شهید محسن حججی است و شهید سلیمانی بر 
این کتاب تقریظ نوشته‌اند. در این کتاب نویسنده سعی کرده تا مخاطب را با ابعاد مختلف شخصیتی شهید 

آشنا کند. همچنین برخی از تصاویر، اسناد و دلنوشته‌های شهید حججی در کتاب سربلند آمده است.

روایت لحظات سخت جدایی

روز هجدهم اســفندماه 1404 با اعلام خبــر مرگ مغزی، 
امیدهای خانواده ناامید شد. همسر شهید محمد رضا بهبودی 
می‌گوید: »وقتی این خبر را شنیدم انگار دنیا روی سرم خراب 
شد. اما همان لحظه یاد حرف‌هایی افتادم که محمدرضا قبلًا 
درباره اهدای عضو زده بود. ماجرا برمی‌گشت به چند سال قبل؛ 
مادرم تازه کارت اهدای عضو گرفته بود. همان موقع محمدرضا 
گفت اگر برایم اتفاقی افتــاد، نگذارید اعضایم زیر خاک برود. 
اگر اهدای عضو بتواند جان چند نفر را نجات بدهد، خوشحال 
می‌شوم. گرفتن رضایت از خانواده، به‌ویژه مادر شهید، لحظه 
بسیار ســختی بود. من خودم داغدار بودم، اما دوست داشتم 
حرف محمدرضا هم روی زمین نماند. ساعت‌ها به آنها گفتم 
این خواسته خودش بوده. اگر ما انجام ندهیم، انگار حرفش را 
نادیده گرفته‌ایم. در نهایت مادر شهید با چشمانی اشک‌آلود 
رضایت داد. پس از اعلام رضایت خانواده، تیم فراهم‌آوری اعضا 
وارد عمل شد. برای ما سخت بود، اما وقتی فکر می‌کردم ممکن 
اســت چند نفر با این اعضا زندگی دوباره پیدا کنند، احساس 

می‌کردم محمدرضا هنوز زنده است. 

چند روز بعد از مراسم ترحیم، یکی از بستگان خانواده خواب 
محمدرضا را دیده بود که لباس ســفید پوشیده و پرچمی در 
دســت دارد. به او گفته بود‌ به مادرم بگو چــرا گریه می‌کند؟ 
الان به جای یک محمدرضا، چند محمدرضا داری. شــنیدن 
این خواب بــرای خانواده و مــادرش آرامش‌بخش بود‌. امروز 
آوا فقط ‌۱۵ماه دارد، اما هنوز بــا عکس پدرش حرف می‌زند. 
همسرشــهید می‌گوید: »هر صبح که بیدار می‌شــود عکس 
بابایش را می‌بوسد. بعضی وقت‌ها اسباب‌بازی‌هایش را جلوی 
عکس می‌گذارد، انگار با بابایش بــازی می‌کند. من و دخترم 
سرمان همیشه بالاست. آوا بزرگ می‌شود و با افتخار می‌گوید 
بابای من شهید شده و با اهدای عضو به چند نفر زندگی داده. 
همین که همه می‌گویند پدرت آدم خوبی بوده، برای دخترم 

کافی است.«

صفحه‌آرا: حمید یزدانی

گفتم چرا تکه تکه‌اش کنیم
»از کودکی شــیرین‌زبان و مهربان بود. زودتر از خیلی‌ها بار 
زندگی را به دوش گرفت و بعد از سربازی، سر کار رفت تا روی 
پای خودش بایستد.« بانو بهبودی، مادر شهید، از محمدرضا 
اینطور یاد می‌کند و از بی‌ادعا بودن فرزندش می‌گوید: »ساده 
بود و همه‌چیز را ساده می‌گرفت. ازدواجش ساده بود؛ بی‌تکلف 
و بی‌ریا.« مادر شــهید، هنوز هم وقتی از روزهای قبل از تولد 
محمدرضا می‌گوید، صدایش می‌لرزد: »بعــد از ازدواجمان 
تا چندین سال برای اینکه دامنم ســبز شود، دکتر می‌رفتم. 
بالاخره بعد از 5سال پسر اولم متولد شد، بعد از آن هم دخترم 
به دنیا آمد. اما محمدرضا را ناخواســته باردار شدم. به‌خاطر 
شرایط آن روزها، حتی با همسرم تصمیم گرفتیم او را به یکی 
از فامیل‌ها بدهیم، اما وقتی به دنیا آمد، آن‌قدر شیرین بود که 
خودش را توی دلمان جا کرد. از آن دو تا هم بیشتر دوستش 
داشتیم. زیاد اهل شیطنت نبود، آزارش به کسی نمی‌رسید. 
ساده بود. زود دل می‌بســت. فوتبال را دوست داشت. بعد از 
گرفتن دیپلم، به ســربازی رفت. همانجا تصمیمش را برای 
آینده گرفت؛ کار کنــد، زندگی بســازد، روی پای خودش 
بایســتد.« مادر از اهدای اعضای پیکر پســرش به بیماران 
می‌گوید: »اول راضی نبودم. اما خودش خواسته بود. می‌گفتم 
این همه درد کشیده، دیگر بس است. چرا تکه‌تکه‌اش کنیم؟ 
اما همسرش حرف‌های محمدرضا را برایم می‌گفت. مدام از او 
می‌پرسیدم راست می‌گی؟ واقعا محمدرضا اینطور گفته بود؟ 
گفته بود اگر برایم چنین اتفاقــی افتاد، اعضایم را اهدا کنید. 
می‌گفت چرا زیر خاک بپوسد وقتی می‌شود به چند نفر زندگی 
داد. سخت بود، اما وقتی همســرش گفت خودش خواسته، 
امضا کردم. زندگی‌اش ساده بود، اما طرز رفتنش بزرگوارانه 
بود.آن‌قدر بزرگ که جان چند نفر را نجات داد. او شــهرتی 
نداشت، عنوانی نداشت. کارگری بود منظم و مسئولیت‌پذیر. 
همکارانش هنوز هم از وجــدان کاری‌اش می‌گویند؛ از اینکه 

بیشتر از همه کار می‌کرد و کمتر از همه گلایه.«

ثریا روزبهانی| روزنامه‌نگار |  صبح‌های محمدرضا بهبودی 

با آوای خنده دختر کوچکش شروع می‌شد.»آوا« بعد از گزارش
10سال انتظار‌ به زندگی‌شان پا گذاشته بود. پدری که با شوق 
صورت دخترش را می‌شست، موهایش را مرتب می‌کرد و با افتخار می‌گفت 
»ببین چقدر شبیه منه.« مردی آرام و کم‌حرف که دلش به همین لحظه‌های 
ساده زندگی خوش بود؛ به بازی‌های کودکانه با آوا، به قدم‌زدن‌های دونفره، 
به مهربانی‌ها و دست‌به‌خیر بودن‌های بی‌سر و صدا که کمتر کسی از آن خبر 
داشت. زندگی محمدرضا شاید شبیه زندگی خیلی از آدم‌های معمولی 
بود:کار، خانواده، ایمان و سادگی. اما همین زندگی ساده، وقتی به پایان 
رسید، معنای وسیع‌تری‌ پیدا کرد. این گزارش روایت خواندنی از سبک 
زندگی شــهید محمدرضا بهبودی در گفت‌وگو با همســرش پریســا 
حسینی‌طوسی است. محمدرضا بهبودی نیروی خدماتی شرکت نفت بود 
که همراه همسر و فرزندش 16اسفند 1404برای خرید شیرخشک به خیابان 

ابوذر رفته بود که مورد اصابت ترکش موشک قرار گرفت.

 دعا کنید عاقبت بخیر شویم
زندگی‌اش در سادگی خلاصه می‌شــد و از روزگار گلایه‌ای نداشت. پدری 
سرشار از عطوفت، همســری همراه، کارگری با وجدان بیدار. روایت پریسا 
حسینی‌طوسی، همسر شهیدمحمدرضا بهبودی، آمیخته با دلتنگی، افتخار 
و یاد مردی است که به دیگران نیز زندگی بخشید. همسرشهید می‌گوید: » ما 
هر دو ارادت خاصی به امام رضا)ع( و امام حسین)ع( داشتیم. محمدرضا آنقدر 
به امام رضا)ع( علاقه داشت که حتی در زندگی‌اش هم عدد هشت برایمان 
تکرار می‌شد. او هشتمین شهید محله فلاح شد و هشتم فروردین هم اعضای 
بدنش را اهدا کرد. محمدرضا بهبودی متولد ۲۰بهمن ۱۳۷۳، آرام و کم‌حرف 
بود. همیشه در مهمانی‌ها یک گوشــه می‌نشست با گوشی موبایلش فوتبال 
نگاه می‌کرد؛ اهل هیاهو نبود. در طول زندگی مشترکمان یادم نمی‌آید حتی 
یک‌بار بیرون غذا خورده باشیم. همیشه اگر بیرون می‌رفتیم، غذا را می‌گرفتیم 
و می‌آوردیم خانه. می‌گفت ممکن است کسی شرایط مالی مناسبی نداشته 
باشد و ما را ببیند و دلش بخواهد. اگر هم نیازمندی را می‌دید، حتماً برایش 

غذا می‌خرید و می‌گفت برایمان دعا کنید عاقبت‌به‌خیر شویم.«

وقتی آسمان سیاه شد
شانزدهم اسفند، برای خرید شیرخشک آوا از خانه بیرون زدند. خودش همان 
روز به خانواده گفته بود از خانه خارج نشوند، اما این بار هم اولویت آوا بود. همسر 
شــهید از آخرین روز زندگی محمدرضا چنین روایت می‌کند: »آن روز انگار 
خودش چیزی حس کرده بود. وقتی آوا از خواب بیدار شد، صورتش را شست، 
موهایش را مرتب کرد و چسباند به‌صورتش و گفت ببین چقدر شبیه من است. 
خیلی با آوا بازی کرد. آب‌بازی، توپ‌بازی، خاله‌بازی... انگار می‌دانست آخرین 
روزی است که با دخترش بازی می‌کند. ســاعاتی بعد برای پیدا کردن شیر 
خشک آوا از خانه بیرون رفتیم. محمدرضا گفت شیر خشک آوا کمیاب شده، 
برویم پیدا کنیم. با موتور رفتیم. در خیابان ابوذر بودیم، می‌دیدیم که مردم به 
آسمان نگاه می‌کنند و یک لحظه آسمان سیاه شد. موج انفجار آمد. محمدرضا 
گفت سرت را بگیر پایین. بمب به ساختمان کنار پایگاه بسیج خیابان قفیلی 
خورد. از آسمان سنگ و آهن و شیشه می‌ریخت.« آخرین کلمه‌ای که شهید 
بهبودی بر زبان آورد نام دخترمان بود. محمدرضا برگشت و گفت »آوا« همین. 

لحظه‌ای بعد ترکشی به پشت سر او برخورد کرد و روی زمین افتاد.

خواستگاری 
با کیک صبحانه 
و بستنی عصرانه
گفت‌وگو با همسر شهید محمدرضا بهبودی 

که اعضای بدنش را اهدا کردند

محمدرضا اهل کار بود
آشنایی شهید بهبودی با همسرش هم ساده و بی‌تکلف بود. همسر شهید لبخند 
تلخی می‌زند و می‌گوید:»محمدرضا قبل از اینکه در شــرکت نفت اســتخدام 
شود، در موتورســازی کار می‌کرد؛ موتورسازی کنار بقالی‌ای بود که من آنجا کار 
می‌کردم. اوایل برای خرید می‌آمد. از کیک صبحانه شروع شد، بعد بستنی عصرانه. 
خریدهایش بیشتر شد تا اینکه یک روز گفت من دنبال ازدواجم، اگر صلاح می‌دانید 
خانواده‌ام را بفرستم. ازدواجمان ساده بود. بدون تشریفات. گفتم من خانه آنچنانی 
نمی‌خواهم، توقع خاصی هم ندارم؛ فقط پولت حلال باشد. با کم و زیادش می‌سازم. 
محمدرضا اهل کار بود. هر کاری که از دستش برمی‌آمد انجام می‌داد. همکارانش 
او را به نظم و وجدان کاری می‌شناختند. همیشه زودتر از همه سرکار حاضر بود. 

بیشتر از همه کار می‌کرد. هیچ‌وقت نشنیدیم از کارش گلایه کند.«

یادخاطره 


